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شهر زیبا
ملکه دنریس از آتش بیرون بیا

حسام حیدری
طنزنویس

وررفتــن با اخبار ســینمایی این 
هفته را بــا خبر بازی الفــی الن در 
فیلم جدید محمدحسین مهدویان 
شــروع می کنیم. ایــن بازیگر که 
در ســریال معروف »بــازی تاج و 
تخت« نقش تئون گریجوی را بازی 
می کرده، این بار قرار اســت در این 
فیلم ایرانی نقش سفیر انگلیس در 
عراق را بــازی کند. در همین رابطه 
جمعی از علاقه مندان به ســینما با 
استقبال از این خبر، ابراز امیدواری 
کردند؛ حضور این بازیگر، زمینه ساز 
حضور دیگر بازیگران این ســریال، 
به خصوص مادر اژدهایان، کلیســی 
دریــای بــزرگ، ملکــه آندل ها و 
شــکننده  نخستین،  انســان های 
زنجیرها، طوفــان زاد، ملکه دنریس 

تارگرین شود. 
ولی در این رابطه توافقی نشــده 
اســت. از آن طرف گروهی اعتراض 
کرده اند که این تئون گریجوی کلا 
آدم قابــل اعتمادی نیســت و همه 
دیدند که چطور به راب اســتارک 
خیانت کرد و رفــت وینترفل را به 
آتش کشید ولی مسئولان سینمایی 
تأکید کردند کــه هیچ جای نگرانی 
نیســت و با توجه به ایــن که خانم 
الناز شاکردوســت هم قرار است تو 
این فیلم بازی کنند، خود مسئولان 

همه جوانب کار را بررسی کرده اند.
 خبر دیگــر گاف بــزرگ یکی از 
روزنامه ها اســت. ایــن روزنامه که 
یک صفحه تقلبی اینستاگرام که با 
نام لیلا حاتمــی فعالیت می کرد را 
با صفحه اصلی این بازیگر اشــتباه 
گرفته بود. از محتوای پســت های 

این صفحه بشدت انتقاد کرد. 
این درحالی اســت بعــد از اینکه 
به مســئولان ایــن روزنامه توضیح 
داده شــد کــه خانم لیــلا حاتمی 
این حرف هــا را نزده ؛ آنهــا گفتند: 
»اشــکال نــداره بــه  هرحــال ما 
پیشــگیری کردیم.« آنها همچنین 
تمــام حرف هــای قبلــی و بعدی 
همــه بازیگــران، خواننــدگان و 
سیاستمداران غیرخودی را محکوم 

کردند.
در هفته گذشته، جشن حافظ هم 
برگزار شد و برگزیدگان بخش های 
مختلف جوایز خودشــان را گرفتند 
ولی کلا چیز زیادی عوض نشــد و 
اگر لیست برندگان جوایز این دوره 
دستتان نرســید، می توانید لیست 
دوره های قبلــی را بخوانید. کلا به 
نظر می رســد داوران جشن حافظ 
حوصله فکرکــردن و انتخاب کردن 
ندارنــد و همــان اول روی برگــه 
می نویسند: »همون همیشگی« که 

کار را راحت کنند. 
جوایز هم آن قدر زیاد هســت که 
به همه برسد. شما فقط اگر بتوانید 
یک دست لباس مجلسی دست وپا 
کنید و یک کمی به ســر و وضع تان 
برسید و بروید جشــن حافظ قطعا 
یک جایزه می برید. مهم همان دور 
هم بــودن و چهار تــا عکس گرفتن 
بــرای اینســتاگرام و از حــال هم 
باخبرشدن است. حالا جایزه را کی 

داده و کی گرفته. 

داود نجفی
طنزنویس

جلوی موهام اندازه  یــک 10 تومانی کچل 
شده بود، البته اســکناس 10 تومانی. مجبور 
بودم موهای پس کلــه ام را با چســب روی 
پیشــانی ام بیارم. حقوقم را که گرفتم، رو به 
خانمم گفتم: »شیرین جون، پس انداز قبلیمو 
که دادم تو بوتاکس کردی و ابرو کاشتی؛ اگه 
خدا بخواد این سری می خوام با پس اندازم مو 
بکارم.« شیرین که داشت ناخنش را سوهان 
می کشید، چشمانش را گرد کرد و گفت: »چه 
غلطا، می خوایی واســه کی خودتو خوشگل 
کنی؟ ببین فرهاد، صدبار گفتم، بازم می گم 
مرد باید کچل باشه، زشــت باشه و کمی هم 
چاق.« بعد طوری که انگار یک نکته  اساسی به 
ذهنش رسیده باشد، چشمش برقی زد و گفت: 
»اگه خوشگل کنی من مجبورم هر روز دنبالت 
راه بیفتم یه وقت کسی از چنگم درت نیاره، چرا 
نمی فهمی خره؟ من تورو این طوری دوست 
دارم.« زدم روی میــز و گفتم: »ینی چی؟ یه 
باره بگو میمون باشــم دیگه، بعدشم مگه تو 
واسه دیگرون رفتی خودتو خوشگل کردی؟« 
گفــت: »ای وای عقب مونده. منو باش عمرمو 

پای کی حروم کردم.« بعد هم نشســت و زار 
زار گریه کرد. نقطه ضعف من دیدن اشک های 
شیرین بود. قبول کردم که بی خیال کاشت مو 
بشم. همان شب هم کلی غذای چرب و چیل 
خوردم تا چاق تر بشــم. واســه اطمینان یک 
شیشه روغن بدون پالم حاوی امگا3 را هم سر 
کشیدم که خیال شیرین را بابت خیانت راحت 
کنم. پس انداز بعدی ام را هم دودستی تقدیم 
شــیرین کردم تا موهایش را اکستنشن کند. 
آخه این طور که شــیرین می گفت من موی 
پرپشت خیلی دوست داشتم، ولی چون داغم 
نمی فهمم. شیرین هر روز خوشگل تر می شد 
و من هم هــر روز  چاق  و کچل تر می شــدم. 
جنس مخالف که هیچ، حس می کردم آیینه 
هم می خواهد با دیدنم بالا بیاورد. ولی سلیقه  
شیرین این بود و من چون عاشقش بودم باید 
انجامش می دادم. بعد از یک مدت، از بس چاق 
شده بودم حال راه رفتن نداشتم. هر وقت هم 
با شیرین بیرون می رفتیم، همه فکر می کردند 
بابای شیرینم، ولی با این حال، شیرین من را 
دوست داشــت و بهم می گفت: »تو جوجوی 
خودمی«. ایــن جوجو دیگه خیلی داشــت 
بزرگ می شد، حتی نفس کشیدن هم برایم 
سخت شــده بود. دوتا سکته  قلبی هم کردم. 
دکتر گفته بــود اگه یک ســکته  دیگر بکنم 

می میرم. دیگر کلا هیچ کاری نمی توانســتم 
بکنم. سر کار هم نمی شــد بروم و بعد از یک 
مدت اخراج شدم. طوری که انگار از این اتفاق 
خوشحالم به شیرین گفتم: »اون پسر چاق و 
کچلی که عاشقش بودی، واسه این که بیشتر 
بتونی ببینیش، دیگه کار نمی ره و دربست در 
اختیارته و از کنــارت تکون نمی خوره عزیزم، 
هرچقدر دوست داشــته باشی می تونی منو 
نگاه کنی.«  حس کردم شیرین با لگد از خانه 
بیرونم می کند. ولی شیرین از آن معشوقه ها 
نبود که تلخ شود. ما با هم خاطرات خیلی خوبی 
داشتیم، پس لبخندی زد و گفت: »فدای سرت 
عشقم، روزی که من زنت شدم هم بیکار بودی 
و من با همه بدبختیات ساختم، الانم می سازم و 
می دونم تا شب همه چیز درست می شه.« بعد 
هم به همان مناسبت جشن راه انداختیم و کلی 
شیرینی و شــام چرب خوردیم. البته حالا که 
یادم  میاد، خوردم چون شیرین فقط خوشحال 
بود و لب به چیزی نمــی زد و فقط می گفت: 
»بخند عشقم، درست میشه.« من هر چقدر 
می خوردم باز ظرفم را پر می کرد و یک شیشه 
هم روغن روی ظرفم خالی می کرد. حیف که 
سکته  سوم را زدم و نشد ببینم این که شیرین 
می گفت تا شــب همه چیز درست می شود 
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نیمه پنهان بناهای تاریخی
سوئدیِ مغموم  |جابر حسین زاده|    وقتی قرار شد در سال 1312 
پل سفید اهواز را سوئدی ها بسازند هیچ کس خبر نداشت که 
ممکن است قیمت سیمان و آهن و سوخت و قیر و قیف طی 
کمتر از یک سال ناگهان دوبرابر شود و دولت وقت هم دبه کند و 
مابه التفاوت قیمت مصالح را ندهد و مدیر پروژه سوئدیِ شرکت سازنده خودش 
را از روی پل نیمه کاره بیندازد توی کارون و طعمه کوســه ها شود. یک سال 
بعد، اواسط مرداد 1313 با عقب افتادن پرداخت های دولت و تهدید پیمانکار 
به تعطیل کردن پروژه، شخص مومیایی اول با قطار خودش را از تهران به اهواز 
رساند و قصد داشت نصف مهندسان پیمانکار را بیندازد توی تنور که با وساطت 
اطرافیان بی خیال شد. تقصیری هم نداشت، آن موقع برای اصلاح امور مملکت، 

رسم بود چپ و راست ملت را بیندازند توی تنور. مهندس سیف الله خانِ مشاور، 
سرپرست دستگاه نظارت پروژه در جلد چهارم خاطرات خود مربوط به سال 
1316 می نویسد: »دیروز بازدید داشتیم. فرماندار و استاندار و شهردار و بخشدار 
و اذنابشان آمده بودند و برای ناهار هم ماندند. تمام هفتصد نفرشان را پیمانکار 
غذا داد و پول یک ماه پروژه دود شد و رفت هوا. بی جنبه ها کار را امروز تعطیل 
کردند و ما هم فی الفور نامه فسخ قرارداد را تنظیم کردیم برایشان تا حالشان جا 
بیاید.« مطابق افسانه ای محلی، هر شب حوالی ساعت دوازده، روح مدیر پروژه 
سوئدی با چند زونکن زیر بغلش و در حالی که یک پایش را کوسه خورده، روی 
عرشه پل لیِ لیِ می کند این طرف و آن طرف و عابرانِ ترسیده را خِفت می کند و 

آهسته توی گوششان می گوید: »مهندس جان، خبری نشد از پول؟« 
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